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  چكيده

 هاي اثباتي وه نظريههاي قرن بيستم حكايت از نارضايتي انديشمندان علوم اجتماعي نسبت بآخرين دهه 

خود  ي، به اوجها، با تولد مكتب فرانكفورت با نگاهي انتقادعملي دارد. ترديدها از كارآمدي اين نظريه

گن ه يوررسيد. اين پژوهش با هدف بررسي نگرش متفكران مكتب فرانكفورت به شهر به ويژه انديش

ر شته تحريررن، به در جامعه مد "سلطه"بزار به عنوان ا "عقلانيت فني و ابزاري"هابرماس با انتقاد از 

اهيم ها مكتب فرانكفورت و معرفي متفكرانش خودرآمد. در اين پژوهش ابتدا به شكل گيري انديشه

ها از ر انتدپرداخت. سپس انديشه هابرماس تحت عنوان عقلانيت ارتباطي مورد بررسي قرار گرفته و 

هاي باشد. يافتهمركز و رويكرد اصلي پژوهش حاضر ميعقلانيت ارتباطي در حوزه عمومي شهر محل ت

  دهد. نظري نشان مي

  ، عقلانيت ارتباطي، حق برشهر، حوزه عمومي٢، نظريه انتقادي١مكتب فرانكفورت كليدي:هايواژه
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  مقدمه:

ظهور جامعه شناسي شهري مربوط به اواخر قرن نوزدهم است؛ يعني زماني كه جامعه شناسي در حال  

هاي جهان گيتثبيت خود در بين ساير علوم اجتماعي بود. عامل اصلي پيدايش جامعه شناسي شهري، ويژه

در حال تغيير بوده است. انقلاب صنعتي سؤالات فلسفي مهمي را مطرح كرد. براي مثال، در مورد آينده 

 ظم اجتماعي خواهد داشتهاي مهم اين بود كه تجمع مردم در شهرها چه تاثيري بر نبشر يكي از اين سوال

). پيدايش جامعه شناسي شهري در اواخر قرن نوزدهم تلاشي بود براي فهم ١٠٧، ص ١٣٨٧شارع پور، (

نامد مي ١توان در جهان مدرن به نظم دست يافت. شومپير انقلاب صنعتي را تخريب خلاقاينكه چگونه مي

ري از متفكران اجتماعي و مكاتب ). بسياSchumperter، برگرفته از ١٠٨ ، ص١٣٨٧(شارع پور، 

پيشرفت علوم و يكي از اين مكاتب، مكتب فرانكفورت بود. . فكري به شرح و بسط جامعه شهري پرداختند

كه به آن  ٢تكنولوژي باعث مسلط شدن تكنولوژي بر انديشه انساني و اجتماعي شد. مكتب فرانكفورت

 ي انتقادي به مناسبات موجود اجتماعواكنش، اع انسانيدر برابر اين تسلط بر انسان و اجتمخواهيم پرداخت 

  دهد. مينشان 

رخ داد،  ١٩٦٠مكتب فرانكفورت در تجديد حيات و رنسانس جامعه شناسي ماركسيستي كه در اواخر دهه 

نقش بسيار مؤثر و نافذي ايفا نمود. با درنظر گرفتن شكافي كه اكثر آثار مكتب فرانكفورت را از جريان 

هاي چشمگير ميان بدبيني سازد، پرداختن به وجوه اشتراك و همسويتييه ماركسيستي جدا ميعمده نظر

و نقد  -به ويژه در برخورد آن با فرايند عقلاني شدن جوامع مدرن -عميق فرهنگيِ جامعه شناسيِ ماكس وبر

ان عنصر اصليِ جامع فرهنگ بورژوايي و انديشه روشنگري از سوي هوركهايمر، آدورنو و ماركوزه به عنو

، نيز قابل توجه و درخور تآمل است. بدبيني متفكران مكتب ١٩٦٠تا  ١٩٣٠نظريه انتقادي از دهه 

فلسفي و نوهگلي از  "فرانكفورت آنان را از نظريه اجتماعيِ ماركسيستي دور ساخته و آنگاه به نقدي اساساً

هاي راديكال"توان در بهترين صورت ميهدايت كرده است. هوركهايمر، ماركوزه و آدورنو  ٣ايده ئولوژي

اي كه به مظاهر فرهنگي جامعه اي در باره جامعه سرمايه داري بودند، نظريهدانست كه باني نظريه "نوميدي

اي كه اينان تدوين و ارائه كردند، هاي آن تاكيد داشت. نظريه انتقاديسرمايه داري بيش از ديگر جنبه

بايست با تجربه آنان از ظهور رهنگي كه در اين دوران گرفتار آن بودند و ميباتوجه به جو زيان و زوالِ ف

هاي فرهنگي و فاشيم در آلمان پيوند داشتنه باشند، تا حد زيادي متآثر از عدم عقلانيتِ فزاينده در ارزش

  ). ١٣٧٥باتومور. مقدمه ( اثبات گرايي) و علم گرايي بود( اجتماعي و بازتاب آن در پوزيتيويسم

                                                
1. Creative destruction 
2. The Frankfurt school 
3. Ideologiekritik 
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  ٣ /    مكتب فرانكفورت، هابرماس و گستره حوزه عمومي بر شهر 

 
دگرگون شد. حوزه عمومي يكي از  ١مكتب فرانكفورت به دست آخرين وارثش يعني يورگن هابرماس

بررسي و شرحي  ترين مباحث انديشه هابرماس است كه در اين مقاله كوشش خواهيم كرد پس ازمحوري

  از مكتب فرانكفورت به مفهوم شكل گيري حوزه عمومي در شهر از نگاه هابرماس بپردازيم. 

  

  ايش مكتب فرانكفورتپيد
به  "نظريه انتقادي"با آن همرا گشته  "اي است پيچيده، و سبك تفكر اجتماعي كه اساساًاين مكتب، پديده 

موسسه پژوهش «طرق گوناگون شرح و تفسير شده است. مبناي نهاديني كه مكتب بر پايه آن شكل گرفت، 

ماني از سوي وزارت آموزش و پرورش تأسيس طي فر ١٩٢٣بود كه رسماً در تاريخ سوم فوريه  »اجتماعي

گرديد و به دانشگاه فرانكفورت وابسته شد. ولي خود موسسه صرفاً نتيجه و حاصل چندين برنامه راديكال 

اجراي آنها را برعهده  ١٩٢٠فرزند يك تاجر ثروتمند غله، در سالهاي اوايل دهه  ٢بود كه فليكس ويل

مكتب ( را سازماندهي نمود »نخستين هفته كار ماركسيستي«وي  ١٩٢٢گرفت. از اين رو در تابستان سال 

  ). ١٣ ؛ ص١٣٧٥فرانكفورت، 

سسه عملاً به ) و در طول سلطه نازي بر آلمان اين مو٢٠٤ص  ؛١٣٩٦كرايب، ( با روي كار آمدن هيتلر

كتب، از هاي اين مشهرهاي ژنو و سپس به نيويورك و لس آنجلس نقل مكان كرد. اما كار بر روي بنيان

يزي شده رنامه جمله نظريه انتقادي هم چنان ادامه داشت. درواقع عنوان نظريه انتقادي به نگارش بر

الب گردد كه بعدها در قر باز مياز ماكس هوركهايم "نظريه سنتي و نظريه انتقادي "اي با عنوان مقايسه

تب يعني ين مكاترين اثر فلسفي مكتابي با همين عنوان به چاپ رسيد و اين اثر به نوعي، در كنار مه

 ؛١٣٨٧اميري، ( شود، در اصل مانيفست آغازين مكتب فرانكفورت محسوب مي"ديالكتيك روشنگري"

  ). ٦٦ ص

هاي فرعي، پيرو كانت نظريه پردازان مكتب فرانكفورت پيرو سنت فلسفي هگل و در برخي گرايش 

ود در اين مكتب ناسازگاري با شرايط حاكم و هاي موجهستند. در عين حال وجه مشترك تمامي گرايش

هاي گوناگون و دارد كه در شاخهنقد مناسبات موجود اجتماع است كه نظريه پردازان اين مكتب را وا مي

هاي علمي و فلسفي موضوع تخصص خويش وضعيت موجود را به نقد كشند. در اين هر يك در حوزه

از علوم اجتماعي تجربي و فلسفه اجتماعي بر بحران پيش  قصد داشت، با ياري جستن "هوركهايمر"ميان 

هاي چنين رويكردي آن شود. درواقع يكي از اولويتچيره مي ٣٠ و ٢٠هاي روي ماركسيسم در آلمان دهه

هاي گفتمان "شبه اسطوره"اي كه زماني در پس پردهها، نابساماني و كمبودهاي اجتماعيبود كه ناهنجاري

ها پرده برداشته شود تا بتوان به ياري علوم ياد شده و وضع قوانين ند، آشكار و از آنمامذهبي پنهان مي

                                                
1. Jurgen Habermas 
2. Felix Weil 
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محوري اعضاي مكتب فرانكفورت كه  ها چيره شد. اصولهاي علمي بر آناجتماعي جديد و ارائه راه حل

  توان چنين برشمود:هاي بنيادين و نقد به وضعيت موجود مطرح شده است را ميدر قالب پرسش

حقق هاي كارگري در اروپا به صورت مبارزه واحد تمام كارگران (جهان) تكامل و تارزات جنبشمب

  نيافت، عوامل و موانع اين امر كدام اند؟

ها برد، بهترين راه براي درك صحيح اين بحرانهاي حاد به سر مياي از بحرانسرمايه داري در رشته

  چيست؟

ها را روند. اين پديدههاي مسلط روز به شمار ميسي ظاهراً نظاماقتدارگرايي و توسعه نهادهاي بوروكرا

  توان درك، تحليل و تبيين نمود؟چگونه مي

ر ره خود دت سيطتوتاليتاريسم در قالب نازيسم و فاشيسم سراسر اروپاي مركزي و جنوب اين قاره را تح

  آوره است، اين امر چگونه امكان پذير است؟

ر عرض تغييمگردند، در آن دسته از مناسباتي كه توسط نهاد خانواده ايجاد ميمناسبات اجتماعي بر اساس 

  ر به كدام سوء است؟اند، جهت گيري اين تغييجدي قرار گرفته

هاي مختلف فرهنگ در معرض دخل و تصرف و تحت نظارت دقيق قرار گرفته و به بازي گرفته عرصه

وين است؟ اگر آري، اين ايدئولوژي جديد چگونه و چه در حال تك ١اند، آيا نوع جديد از ايدئولوژيشده

  ). ٦٧، ص ١٣٨٧(اميري،  تاثيراتي بر زندگي روزمره افراد دارد؟

  

  رهبران اصلي مكتب فرانكفورت:
  )١٩٦٩-١٩٠٣( ٢تئودور آدورنو

آدورنو پس از تحصيل فلسفه، جامعه شناسي، روان شناسي و موسيقي در دانشگاه فرانكفورت، در سال  

به تحصيل آهنگسازي پرداخت و در  ٣به وين رفت و در آنجا به مدت سه سال به اتفاق آلبان بِرگ ١٩٢٥

پس از بازگشت به فرانكفورت به  ١٩٣١در زمينه موسيقي شركت نمود. در سال  ٤مباحثات حلقه شونبرگ

رد. پس صورت استاد مدعو در دانشگاه همكاري غيررسمي خود با موسسه تحقيقات اجتماعي را شروع ك

)، ١٩٣٨( ها، قبل از عزيمت به نيويورك و درآمدن به عضويت كامل موسسهاز به قدرت رسيدن نازي

چهار سال بعدي را به تحصيل در كالج مرتن در دانشگاه آكسفورد گذراند. آدورنو در ايالات متحد امريكا 

ه تحقيق پيرامون تعصب و تقريرات فلسفي و مطالعه درباره موسيقي را ادامه داد و همچنين در برنام

شد. هنگامي كه  ٥اقتدارطلبي مشاركت داشت كه منتهي به يك كار جمعي تحت عنوان شخصيت اقتدارگرا

موسسه به فرانكفورت بازگشت، آدورنو ابتدا دستيار مدير موسسه و سپس قائم مقام و  ١٩٥٠در سال 

                                                
1. Ideologiekritik 
2. Theodor W. Adorno 
3. Alban Berg 
4. Shonberg 
5. She Authoritarian Personality 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
10

 ]
 

                             4 / 16

https://jnrihs.ir/article-1-172-en.html


  ٥ /    مكتب فرانكفورت، هابرماس و گستره حوزه عمومي بر شهر 

 
ترين آثار به مديريت موسسه رسيد. مهم ١٩٥٩سرانجام پس از بازنشسته شدن هوركهايمر و پولوك در سال 

  آدورنو موجود به زبان انگليسي عبارتنداز:

 ١٩٧٤، لندن، ]١اخلاقيات خرد [ــ اخلاقيات كمينه

 ١٩٧٢٢ــ ديالكتيك منفي، نيويورك، 

 ١٩٧٣٣ــ فلسفه موسيقي مدرن، نيويورك 

 ١٩٦٩ ٤ــ منشورها، لندن، 

 ١٩٧٢، نيويورك، (به اتفاق هوركهايمر)٥ــ ديالكتيك روشنگري

  ). ٩٨ ص ١٣٧٥(باتومور.  ١٩٥٠(به اتفاق ديگران)، نيويورك،  ٦ــ شخصيت اقتدارگرا

  

  )١٩٢٩(متولد  ٧يورگن هابرماس

ستيار دم داد و و انجاهابرماس متفكر برجسته دوران متآخر يا مابعد فرانكفورت، تحصيلات خود را با آدورن 

ر دو سپس پيش از عزيمت به موسسه ماكس پلانگ  وي شد، به تدريس فلسفه هايدلبرگ پرداخت

ستاد به به عنوان ا ، استاد فلسفه و جامعه شناسي دانشگاه فرانكفورت شد. اخيرا١٩٧٢ًاشتارنبرگ در سال 

راً نيز لبته اخياپردازد و به مسائل نظريه شناخت مي "دانشگاه فرانكفورت بازگشت. آثار اصلي وي، كه عمداً

  ركس و تحليل جامعه سرمايه داري متآخر پرداخته است. عبارتند از:به نظريه تاريخ ما

 ١٩٧٠ــ به سوي جامعه عقلاني، لندن، 

 ١٩٧١ــ شناخت و علايق انساني، لندن، 

 ١٩٧٦ــ بحران مشروعيت، لندن، 

  ). ٩٨ ص ١٣٧٥(باتومور. ١٩٧٩ــ ارتباطات و تكامل جامعه، لندن، 

  

  )١٩٧١-١٨٩٥( ٨ماكس هوركهايمر

ايمر پس از يك دوره آموزش در امور تجاري به اصرار پدر خود به تحصيلات آكادميك هوركه 

استاد مدعو در داتشگاه فرانكفورت  ١٩٢٥بازگشت، ابتدا در زمينه روان شناسي و سپس در فلسفه. در سال 

از دومين مدير موسسه گرديد. ضمن آنكه  ١٩٣١ترين اعضاي موسسه بود كه در سال شد و يكي از قديمي

به سمت استاد كرسي تازه تأسيس شده فلسفه اجتماعي در دانشگاه منصوب شده بود. پس از به  ١٩٢٩سال 

                                                
1. Minima Moralia 
2. Negative Dialectics 
3. Philosophy of Modern Music 
4. Prisms 
5. Dialectic of Encightenment 
6. The Authoritaron Personality 
7. Jurgen Habermas 
8. Max Horkheimer 
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زماني كه موسسه توانست در محيط  ١٩٣٤ها، هوركهايمر ابتدا به ژنو و سپس در سال قدرت رسيدن نازي

همراه با موسسه به  ١٩٥٠دانشگاه كلمبيا مآوايي براي خود دست و پا كند، به نيويورك رفت. در سال 

به عنوان مدير موسسه به فعاليت خود ادامه  ١٩٥٩فرانكفورت بازگشت و تا زمان بازنشستگي خود در سال 

  داد. آثار اصلي وي عبارتند از:

 ١٩٧٢ــ نظريه انتقادي: گزيده مقالات، نيويورك، 

 ١٩٧٤، ١٩٤٧زوال عقل)، نيويورك ( ــ محاق عقل

  ). ٩٩ص  ١٣٧٥(باتومور. ١٩٧٢اتفاق آدورنو)، نيويورك، ــ ديالكتيك روشنگري (به 

  

  )١٩٧٩-١٨٩٨(١هربرت ماركوزه

يت موسسه به عضو ١٩٣٢هاي برلين و فرايبورگ به تحصيل فلسفه پرداخت و در سال ماركوزه در دانشگاه 

تا  ١٩٣٤ ر آنجا ازهمراه با ساير اعضا به ژنو و سپس به نيويورك عزيمت نمود كه د ١٩٣٣درآمد. در سال 

ارجه خدر بخش اروپاي شرقي وزارت  ١٩٥٠با هوركهايمر در موسسه فعاليت داشت. سپس تا  ١٩٤٠

نشگاه برنديس. در دا ١٩٦٧تا  ١٩٥٤ها به كلمبيا برگشت و از ايالات متحد امريكا خدمت كرد. در اين سال

  از: بعد از آن در دانشگاه كاليفرنيا به تدريس پرداخت. آثار عمده وي عبارتند

 ــ خرد و انقلاب: هگل و ظهور نظريه اجتماعي

 هاي فرويد. ــ عشق جنسي و تمدن: كاوشي در انديشه

 ــ ماركسيسم شوروي: تحليل انتقادي. 

 ــ انسان تك ساحتي. 

  . )٩٩ص  ١٣٧٥باتومور. ( ها: مقالاتي در نظريه انتقاديتحت عنوان؛ نفي ١٩٣٠ــ مقالات سالهاي دهه 

  

  )١٩٧٠-١٨٩٤(٢فردريش پولوك

پولوك براي مشاغل تجاري تربيت شده بود، ليكن بعد از جنگ جهاني اول به تحصيل اقتصاد و علوم  

كه  "نخستين هفته كار ماركسيستي "هاي مونيخ، فرايبورگ و فرانكفورت پرداخت. درسياسي در دانشگاه

از زمان تأسيس موسسه  به همت دوست اش فليكس ويل ترتيب يافته بود، شركت جست و ١٩٢٣در سال 

از اعضاي عمده آن بود. پولوك كه دوستي نزديك و مادام العمر با هئركهايمر داشت، به اتفاق وي به 

پس از  ١٩٥٩به فرانكفورت برگشت. پولوك و هوركهايمر در  ١٩٥٠نيويورك رفت و سپس در 

مجاور هم اقامت گزيدند. آثار وي سويس رقتند و در دو خانه ييلاقي  ٣بازنشستگي به اتفاق، به مونتانولاي

  شامل:

                                                
1. Herbert Marcuse 
2. Fridrich Pollock 
3. Montagnola 
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  ٧ /    مكتب فرانكفورت، هابرماس و گستره حوزه عمومي بر شهر 

 
 ١٩٢٩ــ برنامه ريزي شورايي به زبان آلماني، 

 ١٩٧٥ تحت عنوان مراحل سرمايه داري، ١٩٤٠و  ١٩٣٠ــ مجموعه مقالات مربوط به سالهاي دهه 

  ). ٩٩ ص ١٣٧٥باتومور. ( -١٩٥٧ــ نتايج اقتصادي و اجتماعي اتوماسيون، آكسفورد، 

  

  ل مكتب:مباني فكري و اصو
ير پا زهاي بقاء است كه به قيمت نظريه انتقادي مدعي است كه مسير عقلانيت روشنگري يكي از راه 

  ). ٣٨ ، ص١٣٩٠باندز، ( شودگذاشتن سرشت دروني ما تمام مي

و حتي  دازه وبردهد، و به انبي ترديد نظريه انتقادي روش تفكر كاملاً متفاوتي درباره عقلانيت ارائه مي

 لي تاكيدرسد، ور در سنت كانتي به استواري پايه ريزي نشده است. تبار آن به هگل و ماركس ميگادام

 هره جستهبز آن ابيشتر بر هگل است تا ماركس. عقلانيت انتقادي شكلي از تفكر ديالكتيكي است كه هگل 

ص  ؛١٣٩٦يب، كرا( ها و هم تاريخ جهان را فرايندي ديالكتيكي فرض كرده استاست، هم تاريخ ايده

٢٠٤ .(  

 ٢عقلانيتِ فرساينده"فلسفه و مقاومت در برابرِ  ١"رهايي بخشِ"ها سعي در حفظ نقشِ فرانكفورتي

بلعد. اي بي خاصيت در خود فرو ميروشنگري دارد، عقلانيتي كه تماميت خواهانه همه چيز را به مثابه ابژه

ست، از روشنگري به اين سو پيوسته از هرگونه عقل، كه از ذيرباز پيوندي ناگسستني با حقيقت داشته ا

عينيت تهي گشته و به زعمِ ايشان، در سرمايه داري ليبرال به عقل سوبژكتيو فرو كاسته شده است. عقلي كه 

كند كه تنها را بازي مي ٣دستگاهِ يكنواخت"بارِ هنجاريِ خود را يكسره از دست داده و اينك نقشِ يك 

، بر ١٢٧ ص ؛١٣٩٥نوري، (وسايل با اهدافِ از پيش تعيين شده است.  كاركردش جفت و جور كردنِ

  )Horkheimer گرفته از

و نقد داصر، اعضاء مكتب فرانكفورت در جهت نظريه انتقادي خود از نظام سرمايه داري متأخر و مع 

  كنند. موارد انتقاد مكتب فرانكفورت بر پوزيتيويسم عبارتند از:اساسي را مطرح مي

عت نترل طبيكار و تيويسم به دنبال پياده كردن اصول علم خود كه بر اساس عقل ابزاري، براي مه. پوزي١

  اند. ا رد كردهرانجامد. اعضاء مكتب فرانكفورت اين مورد است كه به سلطه فن سالارانه بر جامعه بشري مي

ان است و اجتماعي ناتوداند و از درك جهان . پوزيتيويسم، علوم اجتماعي و علوم طبيعي را يكي مي٢

كند و رخورد ميبگيرد و با افراد فعال انساني بر اساس جبرگرايي مكانيكي كنشگران اجتماعي را ناديده مي

  هيچ تفاوتي بين ذات و عرض قائل نيست. از نظر اعضاء مكتب فرانكفورت مردود است. 

پردازد و به حفظ وضع موجود مي . پوزيتيويسم، به تأييد وسائل رسيدن به هدف نه كارامدي خود هدف٣

اعتقاد دارد كه به جلوگيري از تغيير اجتماعي يا وضع موجود يا تغيير وضع موجود و به بي تفاوتي سياسي 

                                                
1. Emancipatory 
2. Corrosive reason 
3. Dull apparatus 
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كند نه دنياي خارج و يا به طور كلي پوزيتيويسم توجيه گر نظام سرمايه انجامد و نقد را متوجه نظريه ميمي

  فرانكفورت پذيرفتني نيست. داري است. اين مهم از نظر مكتب 

داند كه از دا ميجگذارد و دانش را از علائق انساني . پوزيتيويسم، بين امر واقع و امور ارزشي تفاوت مي٤

  ديد اعضا مكتب فرانكفورت مردود است. 

اء مكتب گذارد. برخلاف اعض. پوزيتيويسم اساس را بر تجربه گرايي و تحليل يك مقطع از پديده مي٥

، هاي تاريخي آن را (كاوش نياكنند و هم ريشههم به روش ديالكتيكي پديده را بررسي مي كفورت كهفران

  ). ٢٦٨ص  ١٣٩٤

  

  ي تفكر مكتب فرانكفورت:هادوره
  شخص دسته بندي كرد. متوان به چهار دوره مكتب فرانكفورت را مي

جام شده در موسسه كاملاً متنوع و قيقات انزماني كه تح است. ١٩٣٢تا  ١٩٢٣هاي وره اول بين سالد -١

نتقادي ر نظريه ااي كه بعدها دمتفاوت بود و هيچ وجه ملهم از برداشت خامي از انديشه ماركسيستي به گونه

 ود كه بهبتماعي ، مورخي اقتصادي و اج"كارل گرونبرگ" گنجانده شود، نبود. در اين دوران مدير موسسه

اي از آثار موسسه به هاي اتريشي داشت و بخش قابل ملاحظهيستلحاظ تفكر، ارتباط نزديكي با ماركس

  طور عمده سرشت تجربي داشت. 

اي متمايز است كه طي آن ديگاهه ١٩٥٠تا  ١٩٣٣مل دوران تبعيد در آمريكاي شمالي از دوره دوم شا -٢

دير مين دوره ادر  هاي موسسه تثبيت شد.قاطعانه به عنوان اصول راهنماي فعاليت »نظريه انتقادي نئوهگلي«

اد داختصاص  ه خودموسسه هوركهايمر بود و در خط مشي موسسه به جاي تاريخ با اقتصاد، فلسفه برتر را ب

ري كم رنگي (در پي همكا ١٩٣٨در سال  "آدورنو"و  ١٩٣٢در سال  "ماركوزه"و اين گرايش با عضويت 

  با موسسه داشت) تقويت شد.  ١٩٣١كه از سال 

هاي اصلي در ، آراء و ديدگاه١٩٥٠نكفورت در سال يعني از زمان مراجعت موسسه به فرادر دوره سوم  -٣

رديد. گدوين نظريه انتقادي، به روشني در شماري از آثار عمده متفكرين و نويسندگان عضو موسسه ت

نفوذ  ور ه تأثي. دامنبه مرور زمان تاثيري اساسي بر انديشه اجتماعي آنان بر جاي نهاد »مكتب فرانكفورت«

ش تحده آمريكا گسترمو ظهور چپ نو در سراسر اروپا و نيز در ايالات  ١٩٥٦آن بعدها به ويژه بعد از سال 

 و سياسي فكري يافت كه بعضي از اعضاي موسسه در آن جا مانده بودند. اين ايام، دوره تاثيرات عظيم

ويي به اوج هاي راديكال دانشجدر پي رشد سريع جنبش ١٩٦٠مكتب فرانكفورت بود كه در اواخر دهه 

رح سيستي مطي ماركبه عنوان نماينده، اصلي جديد از انديشه انتقاد "ماركوزه"خود رسيد. در اين دوره، 

  شد. 

توان آن را به عنوان دوره چهارم در تاريخ مكتب فرانكفورت تلقي نمود، ايامي كه مي ١٩٧٠اوايل دهه  -٤

و  ١٩٦٩در سال  "آدورنو"امي رو به افول نهاد و درواقع، با مرگ تأثير و نفوذ مكتب فرانكفورت به آر
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حيات آن به عنوان يك مكتب متوقف گرديد. مكتب فرانكفورت در  "عملاً ١٩٧٣در سال  "هوركهايمر"

هاي آخر حيات خود چنان از ماركسيسم، كه زماني منبع اصلي الهام بخش آن بود، فاصله گرفت كه به سال

، صص ١٣٨٧اميري، (هاي متعدد آن باشد. حق آن را از دست داد كه روزمره شاخه "مارتين جي"گفته 

٦٧-٦٨ .(  

  

 و مكاتب فكري از زندگي اجتماعي مكتب فرانكفورتانتقادهاي عمده 

كري هاي مختلف زندگي اجتماعي و فشود كه از جنبهاز انتقادهايي تشكيل مي "گرچه نظريه انتقادي عمداً 

تر ماهيت جامعه است (ريتزر و گودمن، اش افشاگري هر چه دقيقهدف غايي صورت گرفته است، اما

مكتب  ها و مكاتب ديگر براساسانتقادات مكتب فرانكفورت بر نظريهبه نقل از بلايك).  ١٩١ ، ص١٣٩٣

  بندي است. م و فلسفة اجتماعي قابل طبقهشناسي علم، علوفلسفي، روش

كند. هاي ماركسيستي آغاز مييه انتقادي كار خود را با نقد نظريهنظر  :ماركسيستي هينظر به هاييانتقاد

 -١هاي مكانيكي گرا يا مكانيكيماركسيست - نظريه پردازان انتقادي بيشتر از همه از جبرگرايان اقتصادي 

 پردازان انتقادي بر اين نيستند كه جبرگرايان اقتصادينظريه). ١٩٢ ، ص١٣٩٣ريتزر و گودمن، ( اندبرآشفته

هاي ديگر ها بايد به جنبهشوند كه آناند، بلكه يادآور ميبه دليل تأكيد بر قلمرو اقتصادي به خطا رفته

  زندگي اجتماعي نيز توجه كنند. 

شناسي علم، انتقاداتي را بر پردازان انتقادي به لحاظ روشاين نظريه  :گراييبه اثبات هايانتقاد

ادي گرايي و به انتقاد از جبرگرايي اقتصشي از انتقادها به اثباتكم بخكنند. دستگرايي وارد مياثبات

كارگيري در همة پذيرد كه يك روش علمي قابل بهگرايي اين فكر را ميكند. اثباتارتباط پيدا مي

بي طرف  "اين باورند كه دانش ذاتاً اثبات گرايان بر). ٢٠٤: ١٣٧٩(ريتزر،  داردهاي تحقيقي وجود رشته

هاي انساني را از مطالعاتشان دور نگه دارند. اين باور به توانند ارزشكنند كه ميا احساس ميهاست. آن

ر ريتز( يستنانجامد كه علم در مقام طرفداري از هيچ گونه كنش اجتماعي خاصي نوبه خود به اين نظر مي

ين گرايي تاخته ااز جمله مواردي كه مكتب انتقادي در مورد آن به اثبات). ١٩٢ ، ص١٣٩٣و گودمن، 

گرايان را ناديده گرايان كنشگرايي گرايش به جبرواركردن جهان اجتماعي دارد. اثباتاست كه اثبات

  ). ٢٠٤: ١٣٧٩گيرند (ريتزر، مي

طور مستقيم به علوم توان بهپردازان مكتب انتقادي اعتقاد دارند كه عينيت علوم طبيعي را نمياما نظريه

عني با يار دارد، اي از پيش تفسيرشده از رخدادها سروكزيرا علوم اجتماعي با مجموعه اجتماعي انتقال داد،

نز، است (گيد هاي تجربه قبلاً از طريق رفتار معنادار افراد شكل گرفتهدنياي اجتماعي كه در آن مقوله

١٩٨: ١٣٧٨ .(  

                                                
1. Mechanistic or Mechanical Marxists 
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نفسه ش علمي را به هدفي فيوگرايي و اينكه رخاطر علمبه انتقادي مكتب :شناسيجامعه هايي بهانتقاد

 وريتزر ( ه استشدبه پذيرش وضع موجود متهم  يشناسجامعهبعلاوه، . يورش برده استتبديل ساخته، 

كند و شناسي از جامعه، انتقادي جدي نمي. مكتب انتقادي معتقد است كه جامعه)١٩٣ ، ص١٣٩٣گودمن، 

پوشي از افراد شناسان را به چشمد انتقادي جامعهود فراتر رود. رويكرخواهد از ساختار اجتماعي موجنمي

كند كه جامعه شناسي تعهدش را براي كمك به اين مكتب ادعا مي). ٢١٠: ١٣٨٤كند (نوذري، متهم مي

  ). ١٩٣ ، ص١٣٩٣ريتزر و گودمن، ( ستمديدگان جامعه معاصر رها كرده است

اند. شانه رفتههاي گوناگون آن را نن و مؤلفهبيشتر آثار مكتب انتقادي، نقد جامعه مدر :مدرنجامعة  نقد

اش را گيري ي جهتدر حالي كه بخش زيادي از نظريه ماركسيستي اوليه راجع به اقتصاد بود، مكتب انتقاد

عنا مخواند، انتقال داده است. بدين هايي جامعه سرمايه داري مدرن ميبه سطح فرهنگ و آن چه كه واقعيت

. با اين افته استقال ي، كانون سلطه در جهان مدرن از اقتصاد به قلمرو فرهنگي انتكه از ديد مكتب انتقادي

 اين تسلط اش را به بررسي موضوع سلطه هم چنان حفظ نموده است، هر چند كهحال، مكتب انتقادي علاقه

 انتقادي مكتب شود نه بر عناصر اقتصادي. بر اين اساس،در جهان مدرن بيشتر بر عناصر فرهنگي اعمالي مي

من، گود وريتزر ( بر آن است تا توجه خود را به سركوبي فرهنگي فرد در جامعه مدرن معطوف سازد

  ). ١٩٤ ، ص١٣٩٣

د ترين وجه تمايز فراينعمده ٔ◌ منزلهبه» عقلانيت«هاي ذكر شده بر انديشمندان نظريه انتقادي در تحليل

وب و ايند سركمدرن فر ٔ◌ نظريه انجاميد كه در جامعهتكامل در دنياي مدرن اشاره دارند. اين تلقي به اين 

ي شده ترين معضل اجتماعي، جايگزين فرايند استثمار اقتصادعنوان عمدهستمِ ناشي از عقلانيت، همواره به

  . )Cf: Schroyer,pp. 214-210است. (

دنياي مدرن مملو از خورد، اما چشم ميها معتقدند، گرچه در زندگي مدرن ظاهراً عقلانيت بهفرانكفورتي 

ياد كرد. جامعه مدرن گرچه ظاهراً » ١خردستيزي عقلانيت«توان با تعبير خردستيزي است، كه از آن مي

  )Cf:Marcuse,p. ix( اي خردستيز استرسد، اما در كل جامعهنظر ميتجسم عقلانيت به

نامند، مي "صنعت فرهنگ" نظريه پردازان مكتب انتقادي، انتقادات مهمي را بر آن چه كه :فرهنگ نقد

هاي تلويزيوني) كه بر فرهنگ مدرن اي (همچون شبكهيعني بر ساختارهاي عقلاني شده و ديواني شده

اند علاقه اين نظريه پردازان به بررسي صنعت فرهنگ، تعلق آنها را به مفهوم نظارت دارند، وارد آورده

در ). ١٩٦ ، ص١٣٩٣ريتزر و گودمن، ( كنديو نه شالوده اقتصادي منعكس م "روساختار"ماركسيستي 

انتقاد از فرهنگ، فريدمن معتقد است كه مكتب فرانكفورت بيشترين توجهش را به قلمرو فرهنگي متمركز 

پردازان كند كه در آن دو چيز بيش از همه نظريهاي را توليد ميكرده است. صنعت فرهنگي، فرهنگ توده

اند و ديگر آنكه ها نگران دروغين بودن اين فرهنگينكه آنكند. نخست اانتقادي را نگران مي

                                                
1. Irrationality of Rationality 
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  ١١ /    مكتب فرانكفورت، هابرماس و گستره حوزه عمومي بر شهر 

 
: ١٣٧٩اند (ريتزر، كننده و سركوبگر اين فرهنگ بر مردم هراسانپردازان انتقادي از تأثير ساكتنظريه

٢٠٤ .(  

ار داده صد قررمكتب فرانكفورت هم مثل لوكاچ و گرامشي دلايلي داشت كه نقد فرهنگ بورژوايي را در 

ا جاز ييانه مشغول بررسي موسيقي موسيقي كلاسيك مدرن، آوازهاي عام "لان در مكتب مثلاًاست. فعا

اقل مردم تند كه حدها بيانگر، اشاعه دهنده و منتقل كننده يك آگاهي تباه كننده هسبودند تا نشان دهند اين

كرد و ار احساسات ميها را گرفتنمود و آنزيستند گمراه ميها ميهايي كه تحت آنرا به نسبت واقعيت

ن آاي را مورد انتقاد قرارمي داد كه طبق ساخت. مثل لوكاچ و گرامشي، مكتب فرانكفورت شيوهمشتبه مي

زيد. را برگ "بزارياخرد "خرد و انديشه تابع ملزومات سرمايه داري بود و براي ابراز اعتراض خود، عبارت 

  )١٥٥ ص ؛١٣٨٨داري اهلي شده بود (كاف، اين مفهوم بدان معني بود كه خرد به دست سرمايه 

  

  نگاه مكتب فرانكفورت به شهر
ختصاص اشهري  براي پرداختن به نظريه انتقادي به مفهوم شهر، لازم است چند سطري به جامعه شناسي 

  دهيم تا مفاهيم به سادگي قابل انتقال باشد. 

ون: چتراكاتي است و به مباحثي اي اشهاي جامعه شناسي دارجامعه شناسي شهري با برخي از حوزه 

هاي رسمي، خانواده، توسعه اقتصادي، جامعه شناسي هاي كوچك، سازمانقشربندي اجتماعي، گروه

ود با پردازد. به همين جهت جامعه شناسي شهري در مباحث خسياسي و حتي جامعه شناسي روستايي مي

يابد يمي تداخل سياس يخ، علوم سياسي و اقتصادعلوم ديگر نيز، مانند انسان شناسي، اقتصاد، جغرافيا، تار

  ). ٣ص  ؛١٣٨٧(شارع پور، 

فهوم معريف بطور كلي، تعيين مرزهاي جامعه شناسي شهري بسيار دشوار است. بسياري معتقدند كه ت 

ري از سي شهشهري، دشوار است؛ به همين جهت، محققان مختلف براي نگارش كتاب در زمينه جامعه شنا

 و ساختار اند. برخي از آنان به بهبود زندگي شهري و برخي به توصيف شكلوتي وارد شدهمنظرهاي متفا

ها در اند و برخي نيز به تحليل رفتار انساناند؛ برخي نسز تاريخ رشد شهرها را مطرح كردهشهري پرداخته

شارع ( قطاع استاز اناند. بنابراين، جامعه شناسي شهري حالت تداوم و تكاملي نداشته و مملو شهر پرداخته

  ). Saundersبرگرفته از  ٤ص  ؛١٣٨٧پور، 

هاي زيادي مقدمه از جامعه شناسي شهري مشخص گرديد اين حوزه داراي گستردگي و پيچيدگي با ذكر

هاي مطرح شده مرتبط با جامعه شناسي شهري را سخت و باشد كه پرداختن به تمامي ابعاد و نظريهمي

توان از گئورگ زيمل بهره گرفت؛ زيمل در تفاوت بين بنيادهاي تأييد اين مدعا مينمايد. براي دشوار مي

حسي حيات ذهني، شهر تفاوت بسياري با شهر كوچك و روستا معتقد است؛ در روستا آهنگ حركت 

زندگي و تصاوير ذهني حسي آشناتر و موزونتر است. دقيقاً با اتكا به اين نكته است كه خصلت پيچيده 

شود، آنهم در قياس با زندگي در شهر كوچك كه بيشتر به روابط ني كلانشهري فهميدني ميحيات ذه
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، فصلنامه /  ١٢

 
). بنابراين در راستاي موضوع تحقيق، صرفاً به ديگاه ٥٤ ص ؛١٣٧٢زيمل، ( عميق و عاطفي مبتني است

  پردازيم. مكتب فرانكفورت در مورد شهر مي

 "رياي سوداگدم نه بركه در كتاب شهرها براي مر چيست؟ نظريه انتقادي"نيل ترنر در مقاله خود با عنوان  

رزه بر عي و مبااجتما را بعنوان فراخواني براي اقدام "حق به شهر"كه نويسندگان اين اثر قصد دارند شعار 

لهام هري اشضد فرايندهاي تبعيض آميز جهاني، پايان بخشيدن به كالايي سازي و خصوصي سازي فضاي 

 دنكه بتوانپردازند، براي استدلال نظريه شهري انتقادي و ايبر ضد فقر شهري، ميبخش و مبارزات محلي 

 انتقادي، نظريه: كنديانتقادي بپرورانند، چهار گزاره را مطرح م نظريه از را زيربنايي محوريِ برداشت يك

 متمركز ممكن رام وبالفعل  امر بين گسستگي بر و است؛ ابزاري خرد نقد مستلزم بازتابي است؛ است؛ نظريه

اده دهاي مطرح شده از سوي ترنر لازم است هر كدام به اختصار توضيح براي روشن شدن گزاره. است

  شود. 

  

  نظريه انتقادي، نظريه است
 اينقشه نظريه انتقادي كند؛نمي عمل اجتماعي تغيير روندهاي تمام براي فرمولي همچون انتقادي نظريه 

 هايجنبش رايب» دهيم انجام چگونه« نوعِ از راهنمايي كتاب و نيست؛ ياجتماع تغيير براي استراتژيك

 ل، وعم قلمروي براي باشد داشته هاييوساطت ــ بايد درواقع ــ تواندمي انتقادي نظريه. نيست هم اجتماعي

 رثا انقلابي ديكال، يامترقي، را سياسي و اجتماعي بازيگران استراتژيك اندازچشم بر آشكارا است قرار

 لحظه يك بر ايكنندهتعيين طرز به انتقادي، همزمان نظريه از فرانكفورت مكتب برداشت اساساً اما. بگذارد

 آدورنو اين. است ممقد» كرد؟ بايد چه« مشهور لنينيستيِ پرسش بر تحليلي لحاظ از كه است متمركز انتزاع

 سر پراكسيس برابر در ايدب نظريه كه شرط اين«: كرد بنديجمع شكل ترينروشن به را ديدگاه اين كه بود

 واسطه به نظريه … كشاندمي گمراهي به را پراكسيس و بردمي بين از را نظريه حقيقيِ محتواي آورد فرود

 مولد نيروي يك ش، بهسازيخودآيين طريق از محور، يعنيـموقعيت واسطهبي كنشِ با تفاوتش

  ). ٤٦ ، ص١٣٩٦و ديگران،  (برنر »شودمي تبديل عملي و سازدگرگون

  

  نظريه انتقادي، انعكاسي است
 تماميت يك سان به داريسرمايه متضاد يا پارهخورده، پارهترك مشخصه بر تأكيد با انتقادي پردازاننظريه

 آگاهي هيچ گاهآن بودمي كامل يا متضادتماميت، بسته، ناـ اين اگر. شوندمي روروبه مسئله اين با اجتماعي

ساختاري،  لحاظ به نقد درواقع و نداشت؛ وجود نقد به نيازي هيچ داشت؛نمي وجود آن از اينتقاديا

 ديگر، نقد بيان دارد، به قرار خودش با تضاد در جامعه كه دارد وجود جايي آن تا دقيقاً نقد. شدمي ناممكن

 معنا، فقط اين انتقادي، در انپردازنظريه. است متضاد جامعه توسعه شيوه كه دارد وجود خاطر اين به

 مدرن داريسرمايه تاريخي تكامل درون را شانپژوهشي دستوركارهاي و خود كه نيستند اين دلمشغول
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  ١٣ /    مكتب فرانكفورت، هابرماس و گستره حوزه عمومي بر شهر 

 
 و آنان انتقادي آگاهي مدرن داريسرمايه چگونه كه بفهمند خواهندمي اساساً اين بر افزون هاآن. بگنجانند

  ). ٤٧ ، ص١٣٩٦(برنر و ديگران، . كندمي رپذيامكان را انتقادي آگاهيِ اشكال ديگر

  

  نظريه انتقادي شامل نقدي از خرد ابزاري است
, ١٩٨٧ هابرماس كه( ابزاري خرد فرانكفورت، نقد مكتب انتقادي پردازاننظريه است مشهور كه طور همان 

 تعميمِ  ضد بر د، وپروراندن وبر ماكس هاينوشته مبناي بر را) است كرده بررسي را هاآن تفصيل ، به١٩٨٥

. كردند استدلال دارد گيريجهت ١هدفمند -عقلاني كنش سوي به كه هدف-وسيله ايِ عقلانيتِجامعه

 براي تبعاتي نقد اين. اهداف خودِ واكاوي بدون اهداف به وسايل كارآمدِ  پيوندزدنِ نوعي ضد بر يعني

 است مهم جااين چهآن اشت، اماد] ٢٢[ مديريت صنعتي، تكنولوژي، و سازماندهي مختلف قلمروهاي

معنا،  اين به. بستند كار به نيز اجتماعي علم قلمروي بر را نقد فرانكفورت، اين مكتب پردازاننظريه كهاين

 كه هاييشيوه آن يعني ــ است اجتماعي علمي دانش ابزاريِ هايشيوه ٔ◌ جانانه ردِ مستلزم انتقادي نظريه

 و اجتماعي جهان بر غلبه و دستكاري موجود، براي نهادي ترتيبات دادنِهجلو اثرگذارتر و كارآمدتر براي

 انتقادي، در پردازاننظريه. بودند شده طراحي قدرت كنونيِ هايشكل از پشتيباني براي نتيجه در فيزيكي، و

(برنر و . بودند هنجاري مسائل با آشكار نتيجه، درگيريِ در دانش، و اهدافِ بررسي خواستار عوض

  ). ٤٧ ، ص١٣٩٦گران، دي

  

  نظريه انتقادي بر جدايي بين امر واقعي و امر ممكن تاكيد دارد
 مدرنيته تيكيديالك نقد دربرگيرنده فرانكفورت مكتب كندمي استدلال) ٢٠٠٨( تربورن كه همانطور

 به انيانس اديآز براي اجتماعي سيونفرما اين كه را هاييامكان كه ديگر، نقدي بيان به ــ است دارانهسرمايه

 هايعدالتيبي ها، وها، سركوبطردكنندگي همزمان كه حالي كند، درمي تصديق است آمده وجود

 با همبسته سلطه هايشكل بررسي فقط نه انتقادي نظريه وظيفه نتيجه در. كندمي نقد را اشسيستماتيك

 اين ودِخ درون كه است بخشيرهايي هايامكان اندازه، كاويدنِ همين به چنينهم مدرن، كه داريسرمايه

 به را موضوع اين كالينيكوس. شوندمي سركوب سيستم اين واسطه به همزمان حال اين با و گيرجاي سيستم

 كه هاييديتمحدو از توانيممي چگونه ما« پرسدمي او: كندمي بنديجمع فراروي مسئله به ارجاع ايجاز، با

 ،١٣٩٦(برنر و ديگران،  »م؟كني توليد نو چيزي و برويم فراتر آورندمي وجود به موجود باورهاي و هاعمل

  ). ٤٩ ص

  

  

  

                                                
1. Zweckrationale 
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، فصلنامه /  ١٤

 
 مكتب فرانكفورت و مسآله شهري شدن

ركس، وسط مانظريه شهري انتقادي در يك بستر فكري و سياسي ايجاد شده است كه پيشاپيش نه فقط ت 

  رده بودند. بلكه نظريه پردازان مختلف مكتب فرانكفورت نيز وسيعاً هموار ك

اني در د انسنظريه پردازان انتقادي مدعي بودند كه عقلانيت روشنگري به سوي عقلانيت تكنيكي و ض

حصول مكنترل شده و  هاي زندگي اجتماعي را به واسطه مناسبات كالايي،حركت بوده است؛ همه جنبه

 ادي وكه فرديت، آزداري هم حركتي براي ديوانسالاري كردن و عقلاني كردن است نهايي سرمايه

ه تمام براي خروج از تناقضات سرمايه داري ك كند. به اين، نظريه انتقادييهاي انساني را نابود مقابليت

گردد، يمهاي سرمايه داري را به شكلي اجتناب ناپذير به عواملي مهلك در زندگي فرد تبديل قابليت

اي را بوجود آورد كه بواسطه كرد فلسفهتلاش مي كرد. اين مكتبيهاي انقلاب را نظريه پردازي مامكان

سيدن به گرگوني جامعه در جهت رانتقادي) به د( هاي مفهومي مناسبآن دگرگوني فرد از راه درك طرح

گري و بيداد لودگيسوسياليسم منجر شود. به اعتقاد ايشان، تفكر غربي، عقلانيت و روشنگري را به وهم آ

  ). ٤٠ ، ص١٣٩٠باندز، ( تبديل كرده بود

ست كه دعي اميراث مكتب فرانكفورت به يورگن هابرماس رسيد و به وسيله وي دگرگون شد. هابرماس م

 واعد كنشيا ق مشآ زندگي انساني و توسعه آن، به ويژه به كار اجتماعي و زبان متكي است و هنجارها

كه در يش از آنرا ب اجتماعي جديدارتباطي هم قابل تقليل به كنش ابزاري نيستند. او مبناي شكل گيري نظم 

وكراتيك سي دمنابودي سرمايه داري ببيند، در فرايند كنش ارتباطي و توافق حاصل از فرايندهاي سيا

عنوان  قلانيت بهعداند. هابرماس به شدت متأثر از تاكيد مكتب انتقادي بر اهميت فلسفه و تمركز وبر بر مي

ر). ديدگاه برگرفته از باتومو ٤٢ ، ص١٣٩٠باندز، ( داردامري است كه سرمايه داري به آن گرايش 

نش كبزاري و اكنش  هابرماس مبني بر شكل گيري جوامع انساني در اثر دو فرايند تقليل ناپذير كار، يعني

  ). ٤٢ ص ،١٣٩٠باندز، ( تو برنامه ريزي) معاصر بسيار مؤثر بوده اس( هاي طراحيارتباطي، بر نظريه
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  ١٥ /    مكتب فرانكفورت، هابرماس و گستره حوزه عمومي بر شهر 

 
  منابع و مآخذفهرست 

  ). مكتب فرانكفورت. (ترجمه حسينعلي نوذري). تهران: نشر ني. ١٣٧٥باتومور، تام ( -

 صديق ). نظريه اجتماعي شهري (شهر، خود و جامعه). (ترجمه رحمت االله١٣٩٠باندز، مايكل ( -

  سروستاني). تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 

ز هاي فلسفي تفكر اجتماعي. (ترجمه شهناعلوم اجتماعي؛ بنيان). فلسفه ١٣٩٦( بنتون، تد؛ كرايب، يان -

  مسمي پرست و محمود متحد)، تهران: نشر آگه. 

اگري؛ نظريه شهري ). شهرها براي مردم نه براي سود١٣٩٦ترنر، نيل؛ ماركوزه، پيتر و ماير، مارگيت ( -

  گي. هاي فرهنت دفتر پژوهشمترجم محمود عبداالله زاده). تهران: انتشارا(انتقادي و حق به شهر. 

محسن ثلاثي، تهران: انتشارات رجمة شناسي در دوران معاصر، تهاي جامعهنظريه. )١٣٧٩ريتزر، جورج ( -

  ي.علم

يرزايي و م). نظريه جامعه شناسي مدرن. (ترجمه خليل ١٣٩٠ريتزر، جورج و گودمن، داگلاس جي ( -

  سان. عباس لطفي زاده). تهران: انتشارات جامعه شنا

 اعي، دوره). كلان شهر و حيات ذهني. (مترجم يوسف اباذري)، نامه علوم اجتم١٣٧٢( زيمل، جرج -

  . ٣ جديد، شماره

  شر ني. نهادي جليلي). تهران:  ). كشاكش آرا در جامعه شناسي. (ترجمه١٣٩٢( سيدمن، استيون -

م دوين كتب علوازمان مطالعه و ت). جامعه شناسي شهري. تهران: انتشارات س١٣٨٧شارع پور، محمود ( -

  ها (سمت). انساني دانشگاه

   ي.ن رجمة منوچهر صبوري، تهران: نشرت، عيشناسي و نظرية اجتماسياست، جامعه. )١٣٧٨، آنتوني (زگيدن -

. مجله چارد رورتي). نقد مكتب فرانكفورت بر روشنگري، و ارزيابي آن از منظرِ ري١٣٩٥نوري، مرتضي ( -

  . ١٤٦-١٢٥ص  بنيادي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال هفتم، شماره دوم،غرب شناسي 

معه شناسي. ). چشم اندازهايي در جا١٣٨٨اف، اي. سي؛ شاروك، دبليو. دبليو؛ فرانسيس، دي. دبليو (ك -

  (ترجمه بهزاد احمدي و اميد قادرزاده). تهران: انتشارات كوير. 

ي و هاي عمومي شهري در بازخواني نظريه انتقادجستاري بر مفهوم شناسي عرصه). ١٣٩٤كاوش نيا، ح. ( -

  ). ٢٩٠-٢٦٣. (ص ٩٤، تابستان ٣٩مكتب فرانكفورت. مجله مديريت شهري، شماره 

 تهران:، هاي انتقادي مكتب فرانكفورت در علوم اجتماعي و انسانينظريه. )١٣٨٤نوذري، حسينعلي ( -

  ه.انتشارات آگا

ل تماعي، ساها). پژوهش نامه علوم اجآراء و نظريه( ). مكتب فرانكفورت و نظريه انتقادي١٣٨٧. (اميري، م- 

  ). ٦٥-٨٦. (ص ٨٦اول، شماره چهارم، زمستان 
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستاننوزدهم، دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، فصلنامه /  ١٦
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